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اين فرهنگ نامه 
نخستين محصول 
طرح دانشنامه تاريخ 
معمارى ايران شهر 
است كه در سال 
1385 در فرهنگستان 
هنر با حمايت مالى 
وزارت مسكن و 
شهرسازى بنياد
 نهاده شد

گر خـطا گــفتيم اصلاحـش تو كن
مصلحى تو، اى تو سلطان سخن

■ بهشـتى، سـيد محمد و قيومى بيدهندى، مهـرداد (ناظران): 
فرهنگ نامه معمارى ايران در مراجع فارسى،ج 2: اعلام، تهران، 

مؤسسه تأليف، ترجمه و نشر آثار هنرى (متن)، 1389، 

مقدمه
ــر آثار  ــه تأليف، ترجمه و نش ــوى مؤسس ــراً مجموعه اى از س اخي
ــنامه تاريخ معمارى ايران شهر، هر دو وابسته  هنرى (متن) و دانش
ــارى ايران در  ــوان فرهنگ نامه معم ــر، با عن ــتان هن به فرهنگس
ــات و مفاهيم، جلد  ــى (در 2 جلد؛ جلد اول: اصطلاح ــع فارس مراج
ــتى و مهرداد قيومى  ــيد محمد بهش دوم: اعَلام)، زير نظر آقايان س
ــت. اين فرهنگ نامه نخستين محصول  ــر شده اس بيدهندى منتش
طرح دانشنامه تاريخ معمارى ايران شهر است كه در سال 1385 در 
ــتان هنر با حمايت مالى وزارت مسكن و شهرسازى بنياد  فرهنگس
ــده، «از وظايف طرح  ــد. چنان كه در مقدمه اين كتاب آم نهاده ش
ــت كه علاوه بر عرضه مطالب تازه اى  ــنامه ايران شهر اين اس دانش
ــترس به منابع  ــت، دس ــتر در اختيار اهل تحقيق نبوده اس كه پيش
ــين را تسهيل كند. بر اين اساس، شمارى از محصولات جنبى  پيش
ــامان   دهى دوباره و عرضه آثارى است كه  ــنامه نتيجه س طرح دانش
ديگران، احتمالاً با مقصودها و موضوع هاى   ديگر، تهيه كرده اند؛ اما 
ــازى ايران شهر  در هر صورت، به كار محقق تاريخ معمارى و شهرس
ــت» (ص  ــى اس ــد. از جمله اين منابع كتاب هاى   مرجع فارس مى  آي
ــت، بخش اعظم  ــتنباط اس 16). همانطوركه از نقل و قول قابل اس
ــى مرتبط به موضوع آن از  ــن فرهنگ نامه با گزينش مدخل هاي اي
ــش كتاب مرجع فارسى گردآورى شده است. اين مراجع عبارتند  ش
ــين مصاحب،   ــى غلامحس ــه  دهخدا، دائره المعارف  فارس از لغت نام
ــى معين، دانشنامه جهان اسلام، دائره المعارف  بزرگ  فرهنگ فارس
اسلامى و گنجنامه: فرهنگ آثار معمارى اسلامى ايران. در مقدمه 
كتاب تصريح شده كه «اين شناسايى و گزينش مدخل هاى   مرتبط 
به معمارى و شهرسازى از ميان هزاران مدخل اين مراجع بر مبناى 
ــنامه ايران شهر به معمارى و شهر و تاريخ معمارى در  نگرش دانش

طى پژوهشى دو سـاله صورت گرفته است» (ص17). از فهرست 
ــه معرفى نامه  ــن فرهنگ نامه در صفح ــت اندركاران اي طويل دس
ــن اين دو جلد  ــكار در تدوي ــه بيش از 45 هم ــاب برمى آيد ك كت

مشاركت داشته اند.
ــتار، جلد دوم اين مجموعه (در 649 صفحه)، كه  در اين نوش
ــاص يافته و به تازگى  ــامى خاص از الف تا ى) اختص به اعَلام (اس
ــت،  مورد بررسى قرار مى دهيم. در مقدمه اين جلد  منتشر شده اس
ــراى اينكه خواننده بتواند به اين كتاب به منزله ناقل  مى  خوانيم: «  ب
امانت دار مطالب كتاب هاى   مرجع اعتماد كند، مطالب كتاب ها   عيناً 
در اين جا نقل شده و اگر چيزى به آنها افزوده شده باشد، آن افزوده 
ــد، بر خلاف مجلد  ــم ... اما در اين مجل ــلاب آورده اي ــان دو ق را مي
ــت، گاهى توضيح برخى از مدخل ها   در برخى از مراجع بسيار  نخس
ــت، كه آنها را كوتاه و نقل  مفصل و حاوى مطالب نامربوط بوده اس
ــازد كه «خواننده  ــپس خاطر نشان مى  س به مضمون كرده ايم ». س
ــه برخى از اطلاعاتى كه در مراجع آمده و در اين  ــد توجه كند ك باي
ــده است تنها در زمان تهيه آن مراجع معتبر بوده است و  جا نقل ش
امروز اعتبار ندارد، مانند جمعيت شهرها، نوع محصولات كشاورزى 
و معيشت غالب مردم شهر و تقسيمات سياسى كشور. همچنين نام 
برخى از آثار تغيير كرده است. اگر نام جديد در يكى از مراجع بوده 
آن را هم آورده و مداخل مربوط يا يكسان را به هم ارجاع  كرده ايم ؛ 
در غير اين صورت، نام را تنها به همان صورتى كه در مراجع آمده 
ــد، مى  توان نتيجه  بود حفظ كرده ايم » (ص17). از آن چه مطرح ش
گرفت كه با فرهنگ نامه اى سر و كار داريم كه دست كم،   به لحاظ 

شكلى، از چنين خصوصياتى برخوردار است:
حفظ امانت و نقل عين مطالب از مراجع؛. 1

تلخيص و نقل به مضمون در خصوص مداخل بسيار مفصل  2 .
و حاوى مطالب نامربوط به معمارى و شهرسازى ايران شهر؛

ارجاع مداخل همسان يا مرتبط به يكديگر.. 3

بررسى
ــكلاتى را كه در فرهنگ نامه معمارى ايران در  انواع گوناگون مش
ــى (جلد مختص به اعَلام) ديده مى  شود مى  توان به دو  مراجع فارس
ــكلى (صورى) و محتوايى. در هر دو  ــيم كرد: ش ــته اصلى تقس دس

فرسنگ ها  تا  فرهنگ
نقدى بر فرهنگ نامه معمارى ايران در مراجع فارسى

صالح طباطبايى ■ 
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فرسنگ ها تا فرهنگ

ــته، كاستى ها   و خطاها، به لحاظ كميت و كيفيت، چنان پرشمار  دس
ــش  ــل وجودى»   اين فرهنگ نامه را به پرس ــد كه «دلي و متنوع ان

مى  كشند. 

1. اشكالات صورى
ــكلى انتظار داريم ضبط  حد اقل آن چه از هر فرهنگى به لحاظ ش
ــح از مراجع ديگر (در  ــل، نقل دقيق و صحي ــى صحيح مداخ املاي
ــان به  ــا)،  پرهيز از تكرار و ارجاع مداخل يكس ــورت نقل از آنه ص
ــگ، ارجاعات  ــم الخط هماهن ــر، غلط هاى   چاپى اندك، رس يكديگ
ــت. بايد  ــت اس ــت كم، ترتيب الفبايى درس منظم و صحيح، و، دس
گفت كه متأسفانه حتى يكى از اين شروط در فرهنگ نامه معمارى 

ايران به درستى رعايت نشده است.

ضبط نادرست مدخل ها   و نقل مغلوط از كتاب هاى   مرجع
ــت ضبط  ــمارى از مدخل ها   اصلاً نادرس ــه، ش ــن فرهنگ نام در اي
ــتى دارند) و به  ــه در مراجع اصلى ضبط درس ــده اند (در حالى ك ش
ــت ترتيب الفبايى يافته اند. مثال هاى   زير  همين صورت هاى   نادرس

را ملاحظه كنيد:
ــاعر  نام ابوعبادة وليد ابن عبيد بحترى (206-284•  ق)، ش
ــوان مدائن، در فرهنگ  ــراينده قصيده معروفى درباره اي عرب و س

ــكل  ــده و به همين ش ــه به صورت بخترى ( با «  خ»  ) ضبط ش نام
ــكارا در مرجع مورد  ــده است (ص 135)، حال آن كه آش مرتب ش

استناد، دايره المعارف  بزرگ اسلامى، ضبط درستى دارد.1
ــن على  ــوان كتاب مُرُوج الذهب2،•  اثر معروف ابوالحس عن
ــا راء مفتوح و واو  ــعودى به خطا مرَوّج الذهب (ب ــين مس ابن حس
ــده (ص 558)، ولى در مرجع اصلى چنين خطاى  ــدد) ضبط ش مش

منكرى نيامده است.
خليج  ــت: «  •  ــل «  خليج فارس»   (ص 261) آمده اس در مدخ
فارس نام خليج فارس در مآخذ اسلامى كه بعضى از جغرافى دان هاى 
ــلامى آن را به تمام اقيانوس هند اطلاق كرده اند و برخى    دوره اس
ــمرده اند». ولى با رجوع به مرجع اصلى  درياى عمان را جزء آن ش

در اين فرهنگ نامه، شمارى از 
مدخل ها   اصلاً نادرست ضبط شده اند 
(در حالى كه در مراجع اصلى ضبط 

درستى دارند) و به همين صورت هاى 
  نادرست ترتيب الفبايى يافته اند
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ــود كه بايستى در اصل چنين  ــى) 3معلوم مى  ش (دائره المعارف فارس
ذكر مى  شد: بحر فارس نام خليج فارس در مآخذ اسلامى... 

• نام حبقوق از انبياى بنى اسرائيل به نقل از دانشنامه جهان 
ــلام در مدخل «  حيقوق نبى، مزار»  (ص251) با حرف«  ى»   آمده  اس
ــده  ــه در مرجع اصلى با «  ب»   ضبط ش ــده، حال آن ك ــب ش و مرت

است.4
ــت مدخل ها   از اينها بيشتر است،  ــفانه تعداد ضبط نادرس  متأس
ــى بايد گفت كه چنين خطاهايى تنها در مدخل هاى   اصلى روى  ول
نداده، بلكه گاه در ذيل برخى از مدخل ها   نيز اشتباهات حيرت آورى 

به وقوع پيوسته است كه به نمونه هايى از آنها اشاره مى  كنيم:
ــوى، به  ــناس فرانس • ذيل مدخل «  باربيه دو منار»  ،   خاورش
نقل از دايره المعارف  فارسى مى  خوانيم: «  از آثارش... ترجمه فارسى 
المنقذ من ظلال است» (ص111). ولى مى  دانيم كه كتاب معروف 
ــى المنقذ من الضلال (رهاينده از گمراهى) نام دارد و  ابوحامد غزال
در دايره المعارف  فارسى، كه مرجع مورد استناد اين مدخل است، نيز 

ــش دوم نام اختراع غياث الدين را با  گردآورندگان فرهنگ نامه بخ
ــاله اش درآميخته و كتاب جديدى منسوب به او  بخش اول نام رس

ساخته اند. حقا كه اين نيز، در نوع خود، اختراع بديعى است!
همين مثال هاى   معدود كافى است تا نشان دهد كه خواننده 
ــه منزله ناقل امانت دار مطالب  ــا چه حد مى  تواند به اين كتاب «  ب ت

كتاب هاى   مرجع اعتماد كند» 8.

مداخل تكرارى 1-1 .
ــت كه  ــده اس ــلاف آن چه در مقدمه فرهنگ نامه نويد داده ش برخ
ــم »  9،   تكرار  ــم ارجاع كرده اي ــان را به ه ــل مربوط يا يكس «  مداخ
ــان، بدون استفاده  ــرح هاى   مفصّـل مدخل هاى   يكس مكررات و ش
ــرارى را كاهش مى  دهد،  ــه مطالب تك ــى از ارجاع متقابل، ك واقع
ــه مثال هايى كه در زير  ــود. هم ــه وفور در اين كتاب ديده مى  ش ب
ــان اند و هر يك  مى  آوريم، ضبط هاى   گوناگونى از مدخل هاى   يكس
ــتفاده از ارجاع متقابل، شرح داده  به تنهايى در جاى خود، بدون اس

شده است:
اوزبك(ص94)/ ازبك(ص58)؛

اروميه(ص58)/ رضائيه(ص290)؛
فوشـنج(ص456)/  پوشـنگ(ص190)/  بوشـنج(ص166)/ 

فوشنگ(ص456)؛
بشاپور(ص145)/ بيشاپور(ص177)/ شاپور(ص343)؛

تبرك، قلعه(ص199)/ طبرك، قلعه(ص395)؛
ترشيز(ص205)/ طرشيز(ص398)/ طريثيث (ص399)؛

تفرش(ص206)/ طبرس(ص394)/ طبرش(ص394)؛
خرمثين(ص259)/ خرميثن(ص260)؛

راجس(ص283)/ راگس(ص 283)/ رى(ص296)؛
شهر طوس(ص363)/ طوس(ص401)؛

عقرقوف(ص426)/ عقرقوف، تل(ص426)؛
قومس(ص482)/ كومش(ص510)؛

هاترا(ص633)/ هتره(ص635).
از موارد جالب دو مدخل يكسان «  صدرالدين»   و «  صدرالدين 
ــك مدخل از يك ديگر در پى هم  ــت كه به فاصله ي خجندى»   اس
ــرح حال صدرالدين خجندى از بزرگان مذهب  آمده  و هر دو در ش
ــت  ــافعى اند (ص379). تعداد اين مداخل تكرارى به اندازه اى اس ش
ــته  كه با حذف آنها بخش قابل توجهى از حجم فرهنگ نامه كاس

مى  شد.

غلط هاى   چاپى، رسم الخط ناهمگون و ارجاعات آشفته 1-2 .
وجود غلط هاى   چاپى بسيار در فرهنگ نامه از كاستى هايى است كه 
معمولاً در چنين كتاب هايى انتظارش را نداريم، به ويژه هنگامى كه 
به جز اشراف مؤسسه متن بر چاپ كتاب، دست كم، چهار ويراستار 
ــازى فرهنگ نامه نظارت داشته اند. اما اين غلط ها   گاهى  بر آماده س
كاملاً گمراه كننده اند؛ مثلاً ذيل مدخل «  الاوامر العلانية فى الامور 
ــلاجقه دوم  ــلاجقه روم، به خطا، س ــة»   (ص93) به جاى س العلائي

همين عنوان آمده است.5
• ذيل مدخل «مانيشتوسو»  ،   شاه اكد، به نقل از دايره المعارف 
ــى مى  خوانيم: «  در موزه لوور پاريس چند مجسمه از اين شاه  فارس
ــولتروك ناخونته) وجود دارد...»  ــله از جنس ديوريت (ش و يك مس
ــوتروك  ــط صحيح نام مذكور در ميان دو قوس ش (ص543). ضب
ــت كه در مرجع اصلى با پيكان به نامش  ــاه عيلام، اس ناخونته، ش
ارجاع دادده شده است: (← شوتروك ناخونته).6 ولى فرهنگ نامه با 
ــت اين نام به صورت شولتروك  حذف علامت ارجاع و ضبط نادرس
ناخونته – كه هيچ مدخلى در فرهنگ نامه  به آن اختصاص نيافته 
ــولتروك  ــه اين گمان باطل بيندازد كه ش ــا خواننده را ب – چه بس

ناخونته نام ديگر ديوريت است! 
ــانى»  ،   باز به نقل  ــيد كاش • ذيل مدخل «  غياث الدين جمش
ــت: «... از آثارش مفتاح  ــى، چنين آمده اس ــارف  فارس از دايره المع
ــماء است» (ص443). ولى  ــاب و نزهت المناطق و سلمّ الس الحس
ــانى  ــتناد درمى يابيم كه غياث الدين كاش با رجوع به منبع مورد اس
ــه از اختراعاتش  ــت المناطق»   ندارد، بلك ــچ اثرى به نام  «  نزه هي
ــوم به طبق المناطق براى شناسايى تقاويم و  ــبابى  است موس «  اس
عرض هاى   ستارگان، كه شرح آن را در رساله نزهة الحدائق (كه به 
ضميمه مفتاح الحساب چاپ شده) آورده است».7 چنان كه پيداست، 

بخش اعظم اين فرهنگ نامه با 
گزينش مدخل هايى مرتبط به موضوع 

آن از شش كتاب مرجع فارسى 
گردآورى شده است
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ــام  ابن خرذادبه  ــل «  كتاب الخراج»   (ص499) ن ــده، يا در مدخ آم
اشتباهاً ابن خرداد، يا در مدخل «  ماوسولوس»   (ص543) ساتراپ ها 

  به صورت ساتراپما ذكر شده است.
ــت: «  اما گردآوردن مطالبى  در مقدمه فرهنگ نامه آمده اس
ــم الخط و نشانه هاى   متفاوت  از مرجع هاى   گوناگون با ضوابط و رس
موجب آشفتگى خواننده مى  شد. از اين رو، مطالب منقول را فقط از 
نظر فنى (كوته نوشت ها   و نشانه ها   و رسم الخط) ويراسته و يكدست 
ــن وعده خود نيز وفا  ــم» (ص 17). گردآورندگان كتاب به اي كردي

نكرده اند. به مثال هاى   زير توجه كنيد:
تبرستان، ذيل «  كجور»   (ص501) و طبرستان ذيل «  گيلان»   

(ص503)؛
طخارستان و تخارستان هر دو ذيل «  طخارستان»   (ص397) 

و تخارستان ذيل «  تخارها»   (ص202)؛
ــى»    «  حاموراب و  (ص359)  ــوش»    «  ش ــل  ذي ــى  حمورب

(ص248)؛
«  سوزيان»   (ص338) و سوسيانا ذيل «  شوشن»   (ص360)؛

«  ايلام»   10 (ص99) و «  عيلام»  ، (ص435).
ــيارى، از كوته نوشت ها، كه فهرستشان در ص  در موارد بس

18 آمده، نيز به درستى استفاده نشده است. 11
ارجاعات نيز گاه در فرهنگ نامه وضعيتى آشفته دارند. گاهى 
ــده (مثلاً «  فوژگرد»  ) و گاه مدخل  مدخلى به خودش ارجاع داده ش
ــت  يا مدخل هايى به مدخل ديگرى كه در فرهنگ نامه موجود نيس
ــت (مثلاً  «  سابور بن سهل»   به شاپور بن سهل  برگردانده شده اس
ــهل اصلاً وجود ندارد؛  ــاپور بن س ــده ولى مدخل ش ارجاع داده ش
«  هاترا»   و «  هتره»   هر دو به الحضر برگردانده شده اند، ولى الحضر 
ــيخ صدوق  ــت؛ «  ابن بابويه»   (ص38) به ش ــگ نامه نيس در فرهن
ارجاع داده شده ولى نه مدخل «  شيخ صدوق»   و نه مدخل «  صدوق، 

شيخ»   در كتاب موجود نيست).

1-4. توالى الفبايى نادرست
ــت آن  ــن انتظار خواننده از هر فرهنگى ترتيب الفبايى درس كمتري
ــت، ولى اين انتظار بجا نيز در فرهنگ نامه برآورده نشده است.  اس

مثلاً به توالى الفبايى نادرست مداخل زير توجه كنيد:
صص 19-20: آب زال؛ آب زندگانى؛ آب زندگى؛ آب على؛ آبادان؛ 

آباده 
صص41-42: ابواسحاق، پل؛ ابوموسى؛ ابوالاسوار شاور بن فضل، 

ابوالبيان
ص94: اوليا چلبى؛ اولياءاالله آملى؛ اويس جلاير

ص 103: بابا كمال؛ بابا كلك؛ بابا كوهى
ــخ يمينى؛ تارى  ــخ وصاف، تاريخ يزد؛ تاري ــص197-198: تاري ص

خانه، مسجد؛ تاريخ نامه هرات
ص272: دره گز؛ درخانه؛ دروازه دولت، مسجد و مدرسه 

ــيخ نورالدين، عمارت؛  ــيخ لطف االله، مسجد؛ ش صص369-370: ش

وجود غلط هاى   چاپى بسيار در 
فرهنگ نامه از كاستى هايى است 
كه معمولاً در چنين كتاب هايى 
انتظارش را نداريم، به ويژه هنگامى 
كه به جز اشراف مؤسسه متن 
بر چاپ كتاب، دست كم، چهار 
ويراستار بر آماده سازى فرهنگ نامه 
نظارت داشته اند

فرسنگ ها تا فرهنگ
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كاستى هاى   عمده 
فرهنگ نامه معمارى 
ايران در مراجع 
فارسى در گزينش 
مواد و در محتويات آن 
نهفته است

شيخ هرندى، خانه؛ شيخ الاسلام، خانه؛ شيخانه ور؛ شيخ شعيب
صص 363-364: شهر وزير؛ شهرآب؛ شهرآباد.12

2. اشكالات محتوايى
اما كاستى هاى   عمده فرهنگ نامه معمارى ايران در مراجع فارسى 
در گزينش مواد و در محتويات آن نهفته است. با آن كه در مقدمه 
ــده كه گزينش مدخل هاى   مرتبط به معمارى طى  كتاب تصريح ش
ــت، بروز خطاهاى فاحش در  ــاله صورت گرفته اس پژوهشى دو س
انتخاب مدخل ها، خواننده را سخت شگفت زده مى  سازد. بسيارى از 
ــره نامرتبط به موضوع معمارى و شهرسازى اند  اين مدخل ها   يكس
ــدوده جغرافيايى ايران بزرگ  ــيارى ديگر به هيچ روى در مح و بس
ــهر)، آن چنان كه در ص15 از مقدمه كتاب  (جهان ايرانى، ايران ش
ــات مبهم و ناقص از  ــت، نمى گنجند. ارائه اطلاع ــده اس تعريف ش
ــوع به مراجع اصلى  ــت كه خواننده را از رج ــتى هايى اس ديگر كاس
ــت كه در آن  ــاز نخواهد كرد. از عجايب فرهنگ نامه آن اس بى ني
ــخاص  ــاص مدخل هايى به بديهى ترين موضوعات  يا اش از اختص
ــى در عوض، از  ــده، ول ــازى غفلت ش مرتبط به معمارى و شهرس
ــره نامربوط به موضوعش انباشته است. در اين  مدخل هايى يك س

جا به نمونه هايى از يكايك اين كاستى ها   اشاره مى  كنيم.

2-1. خطا در گزينش مدخل
ــيارى از مدخل ها   به معمارى، يا به ايران بزرگ، يا به هيچ يك  بس

از اين دو كمترين ارتباطى ندارند. 
در مدخل «  بليناس»   (ص157)، حكيم رومى ـ•  كه احتمالاً 
همان آپولونيوس پرگايى رياضى دان است ـ خواننده هر چه مى  جويد 

تا نشانى از معمارى يا معمارى ايران بيابد ناكام مى  ماند. 

) از بطالسه مصر  ذيل مدخل «  بطلميوس سوم»   (ص 149• 
قديم كمترين اشاره اى به معمارى نشده است، چه رسد به معمارى 

ايران.
ــوم آدم ابوالبشر است، و  ) نام پسر س ــيث»   (ص365•  «  ش

مدخل اختصاصى به او هيچ پيوندى با معمارى ايران ندارد.
)، عالم شيعى زاده  مدخل مربوط به «  مدنى شيرازى»   (552• 
ــرح صحيفه  مدينه و صاحب آثارى در زمينه لغت عرب، رجال و ش

سجاديه، كمترين ارتباطى به معمارى ندارد.
 ( ــس»   (ص41•  ــن يون ــى به «  اب ــل اختصاص ــل مدخ ذي
ــى. يكى از  مى  خوانيم: «  فقيه حنبلى و وزير الناصر لدين االله 13 عباس
كارهاى ناپسند او ويران كردن خانه شيخ عبدالقادر گيلانى و نبش 
ــاختن فرزندانش بود». پرسش اين است اين  ــرگردان س قبر او و س
مطالب به معمارى، آن هم به معمارى ايران بزرگ، چه ربطى دارد، 
ــده  مگر آن كه بگوييم تخريب خانه عبدالقادر گيلانى از عرفاى س

ششم ق. در بغداد بالاخره نوعى فعاليت معمارانه است!
 ،( ــور»   (ص56•  ــه «  ارژنگى، مير مص ــل مربوط ب در مدخ
ــروع به نقاشى كرد.  ــالگى ش ــت: «  از دو س نقاش تبريزى، آمده اس
ــاى متعدد با رنگ و  ــال، تابلوه ــتاد س در طول عمر متجاوز از هش
ــت: حمله نادر  ــن و آبرنگ به وجود آورد. از معروف ترين آنهاس روغ
ــتان و شاپور والرين، امير كبير و تابلوهاى رضاشاه». ولى  به هندوس

هيچ ذكرى از معمارى نيست.
- ــده تبريزى»   (صص 162•  ــل  اختصاصى به «  بن در مدخ

ــانى از ارتباط وى با  ــده سيزدهم ق. هيچ نش ــنويس س 163) خوش
معمارى ديده نشد.

ــى برمى خوريم  ــه مدخلى بس مفصل و طولان ــى نيز ب گاه
ــارى ايران دارد و عمده مطالبش  ــيار مختصرى با معم كه پيوند بس
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ــاخص چنين  ــت. نمونه ش به موضوعات متفرقه ديگرى مرتبط اس
ــفتى، سيد محمد باقر»  ، از روحانيون  مداخلى مدخل مربوط به «  ش
متمكن شيعه، (صص352-355، در بيش از 350 سطر) است. تمام 
آن چه از اين مدخل طولانى شايد به معمارى مربوط باشد آن است 
ــجد سيد)  ــجدى در كوى بيدآباد اصفهان بنا نهاد (مس كه وى مس
ــه برابر  ــراوان بود. اما حجم مطالب آن حدود س ــلاك ف و داراى ام
ــاه «  عباس اول صفوى»    مطالب مذكور در مدخل اختصاصى به ش

(ص412-413)، از بزرگ ترين حاميان معمارى، است.  
براى حسن ختام اين بخش، به يكى ديگر از اين مدخل هاى 
  نامربوط، اشاره مى  كنم. در مدخل مفصل «  شوريده شيرازى»  ،   شاعر 
ــخن رفته و  ــده چهاردهم ق.، از همه چيز جز معمارى س نابيناى س
شرحى طولانى (در 40 سطر) از ترفند او براى تشخيص كم كارى 
ــت. در پايان اين مدخل،  ــه در نظافت اتاقش آمده اس ــران خان نوك
ــعرى سروده شوريده شيرازى ذكر شده كه به راستى وصف حال  ش
ما پس از خواندن اين مطالب نامرتبط است: در هواى تو معلقّ شده 

ام همچو هبا...! 

2-2. ابهام يا نقص مطالب و تعارض در اطلاعات
ــيارى از مدخل ها، مطالب چنان مبهم يا ناقص ارائه شده اند  در بس
كه خواننده را به سرگشتگى دچار مى  سازند؛ و او براى فهم موضوع 

ناگزير از رجوع به مراجع اصلى خواهد بود. مثال ها   را ببينيد:
) مى  خوانيم  ــروگرد»   (ص456•  ــا خس ــل «  فن ــل مدخ ذي
ــاخت و آن را گرد  ــهرى س ــه حومه اى در بيرون ش ــه عضدالدول ك
ــر اين مدخل معلوم نمى شود كه آخر  ــرو نام نهاد. در سراس فناخس
ــد (در مدخل  ــاخته ش ــهرى س ــروگرد در حومه چه ش اين فناخس
ــرو نيز ذكرى از اين شهر و  «  عضدالدوله ديلمى»   معروف به فناخس
ــين يا با رجوع به مرجع  ــت). تنها با آگاهى پيش حومه اش نرفته اس

مورد استناد مى  توان دريافت كه اين شهر شيراز بوده است. 
ــت: «  همان  ) آمده اس ــرد»   (ص267•  ــل مدخل «  داراگ ذي
ــه به دارابگرد  ــچ مدخلى در فرهنگ نام ــت»، ولى هي دارابگرد اس
ــه به پاره اى از  ــرد) اختصاص نيافته، هرچند ك ــا معربش دارابج (ي
شهرهاى كوچك ناحيه كهن دارابگرد، چون «  فنسجان»   (ص456)، 
ــت. جالب اين جا است كه در  ــده اس مدخل هايى اختصاص داده ش
دايره المعارف  فارسى، از مراجع مورد استناد فرهنگ نامه، به تفصيل 
ــه (ج1، ص 935)، ولى اين جا مطلبى  ــخن رفت درباره دارابگرد س

درباره اش نيامده است.   
) و  ــه عبداالله»   (ص385•  ــراى دو مدخل «  صيرفى، خواج ب
ــده  ــانى آورده ش ــرح يكس «  بنده گير، حاجى محمد»   (ص163) ش
ــبب نام گذارى آن [مجموعه علائيه  ــت، بدين قرار: «  درباره س اس
ــاگرد گفته اند كه چون كتيبه هاى   آن جا  ــلمانيه] به استاد-ش يا س
نوشته استاد خط خواجه عبداالله صيرفى و شاگردش محمد بنده گير 
ــهرت يافته است». آوردن مجموعه علائيه يا  بوده اند، به اين نام ش
سلمانيه ميان دو قلاب نشان مى  دهد كه اين كلمات از افزوده هاى 
ــت، ولى از آن جا كه هيچ مدخلى به    گردآورندگان فرهنگ نامه اس

ــرى چون «  علائيه، مجموعه»   /  ــكل هاى   ديگ اين كلمات (يا به ش
«  سلمانيه، مجموعه»   ) اختصاص نيافته، اين مطالب در نظر خواننده 

گنگ و مبهم مى  نمايد 14.   
 ( ــص زين الدين»   (ص41•  ــل مدخل «  ابن وردى، ابوحف ذي
مى  خوانيم: «  كتابى با عنوان خريدة العجائب كه نوعى كتاب جغرافيا 
ــده است كه  ــبت داده ش ــت به ابن وردى نس و تاريخ كم ارزش اس
ــان قرار داشت و چاپ هاى   مختلفى  ــال ها   مورد توجه خاورشناس س
ــت». اما اين  ــاب يا بخش هايى از آن صورت گرفته اس از همه كت
ــى (دائرة المعارف بزرگ  ــت، چه در مرجع اصل اطلاعات ناقص اس
اسلامى) در ادامه اين مطالب چنين آمده است: «  اما امروزه محققان 
متفق اند كه اين اثر نه از زين الدين ابن وردى كه از سراج الدين ابو 

حفص عمر ابن وردى است». 15 
ــكارى در اطلاعات منقول    در پاره اى از مداخل تعارض آش
ــود، ولى گردآورندگان به هيچ روى در  از مراجع مختلف ديده مى  ش
ــلاً در مدخل «  بختگان،  ــيده اند؛ مث رفع اين نقيض گويى ها   نكوش

ــه»   (ص135)، موقعيت اين درياچه، به نقل از مراجع مختلف  درياچ
ــى و  ــيراز (دائره المعارف فارس ــرق ش ــر، 50 كيلومترى ش و معاص
ــيراز (دائره المعارف بزرگ  ــرق ش فرهنگ معين) و 85 كيلومترى ش
ــده است. ذيل «  اوليا چلبى»   (ص94)، به نقل از  اسلامى) تعيين ش
ــنده اى خيال پرداز است و افسانه  ــى،   او «نويس دائره المعارف  فارس
ــد و از افراط در  ــك تاريخى ترجيح مى  ده ــى را به حقايق خش گوي
ــلامى،  مبالغه باكى ندارد» و همو، به نقل از دائرة المعارف  بزرگ اس
«  مشاهدات خود را درباره شهرها، كشورها، تاريخ، فرهنگ، جغرافيا 
و... به تفصيل و با دقت بسيار و به زبانى ساده در ده جلد به رشته 
ــر يك از اين نقيض  ــت كه ه ــگفت آور اين اس تحرير در آورد». ش
ــت. حتى اگر بپذيريم كه  گويى ها   ذيل مدخل واحدى روى داده اس
در آثار تحقيقى، بر نقل نظرات متعارض خرده نمى توان گرفت، بى 
ــاى   مرجع، چون اين فرهنگ  ــك وجود اين تناقضات در كتاب ه ش

نامه، نقيصه اى بزرگ  شمرده مى  شود. 
 

2-3. مشكل برخى از اعلام جغرافيايى
ــامى خاص  ــور در فرهنگ نامه اس ــده اى از اعلام مذك بخش عم
ــراى درج برخى از  ــبتى ب ــا، در اين ميان، مناس ــد. امّ جغرافيايى ان
ــته كوه ها  ــگ نامه نمى  يابيم. ذكر نام هاى   رش ــن اعلام در فرهن اي

بخش عمده اى از اعلام مذكور در فرهنگ 
نامه اسامى خاص جغرافيايى اند. امّا، در 

اين ميان، مناسبتى براى درج برخى از اين 
اعلام در فرهنگ نامه نمى  يابيم

فرسنگ ها تا فرهنگ
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ــا و درياچه ها   ، و رودها و نهرها، از آن رو كه از آثار  ــا   ، درياه   و كوه ه
معمارى شمرده نمى  شوند، در فرهنگ نامه معمارى ايران در مراجع 
ــن حال، مداخل متعدد و گاه  ــى  چندان موجه نمى  نمايد. با اي فارس
ــيار مفصلى به اينها اختصاص يافته است.  اى بسا گردآورندگان  بس
ــدى براى گنجاندن  ــخ گويى، دلايل چن فرهنگ نامه، در مقام پاس
ــمارند، و گيريم كه اين دلايل جملگى  چنين مداخلى در كتاب برش
ــش باقى است كه اگر بايستى  ــند. اما اين پرس مقبول و موجه باش
ــرا اينها به  ــد، پس چ ــن اعلامى در اين كتاب گنجانده مى  ش چني
ــيوه اى بس تبعيض آميز برگزيده شده اند.  به «  فرات»   (ص448)  ش
ــه، كه زمانى پايتخت كهن ايران  مدخلى اختصاص يافته، ولى دجل
كه تيسفون بر كناره اش قرار داشت (و در نتيجه، بى شك در قلمرو 
ايران شهر يا ايران بزرگ جارى بود) همچون مدخل برگزيده نشده، 
و اين در حالى است كه به «  كاپريوس»  (ص486) يا زاب سفلى، از 
ــت. «  البرز»   از مداخل  ريزابه هاى   دجله مدخلى اختصاص يافته اس
فرهنگ نامه است، ولى زاگرس، كوهرنگ، زردكوه و تفتان نيستند. 

ــفيدرود (قزل اوزن) و  ــده، ولى س ــاب ش «  كارون»   و «  ارس»   انتخ
اترك كنار گذاشته شده اند، هر چند كه «  عبدان»   (ص418)، نهرى 
ــمرده شده  در بصره در جانب فرات از مدخل هاى   فرهنگ نامه برش

است.        

2-4. عدم انتخاب مدخل هاى   مهم
ــى  ــگ نامه معمارى ايران در مراجع فارس ــت، فرهن چنان كه گذش
ــت، ولى از درج  ــته اس ــاى   نامرتبط به موضوعش انباش از مدخل ه
ــه تعبيرى، واجب ترين مدخل ها   هم در آن  پاره اى از مهمترين و، ب
ــت. مثلاً در فرهنگ نامه به قوام الدين شيرازى، از  ــده اس غفلت ش
نامورترين معماران تاريخ ايران، معمار مسجد گوهر شاد و بسيارى 
ــت.16  ــتقلى اختصاص نيافته اس ــاى مهم ديگر، مدخل مس از بناه
بسيارى از مهم ترين آثار معمارى ايران بزرگ ناديده گرفته شده اند 
ــتند، ولى در مقابل به چنين  ــگ نامه  داراى مدخل نيس و در فرهن
ــى در فرهنگ نامه معمارى ايران برمى خوريم (ص81): «الغ  مدخل
ــى در موارد متعدد آمده  ــاى جوين ايف اين كلمه در تاريخ جهانگش
ــى يا اردويى به نام همان كس  ــت و چنين مى  نمايد كه نام كس اس

بوده است».

سخن پايانى
 خصوصيت مهم و متمايز كتاب هاى   فرهنگ «  قابل اعتماد بودن»   
ــت. انتشار فرهنگ نامه اى انباشته از كاستى ها   و خطاها، بى  آنها اس
ــيب كلانى بر جامعه مخاطبانش وارد مى  آورد. از سويى،  شك، آس
خوانندگانى را كه به آن اعتماد مى كنند و آن را موثق مى پندارند را 

فرهنگ نامه معمارى ايران در مراجع فارسى 
از مدخل هاى   نامرتبط به موضوعش انباشته 

است، ولى از درج پاره اى از مهمترين و، 
به تعبيرى، واجب ترين مدخل ها   هم در آن 

غفلت شده است

سي
فار

ي 
 ها

ب
كتا

سي 
و برر

قد 
ن



13
89

ي 
/ د

كم
ه ي

مار
 ش

م/
ده

هار
ل چ

سا

41

مى  فريبد، از سوى ديگر، شعور خوانندگان آگاه ترش را به ريشخند 
مى گيرد. فرهنگ نگارى اطمينان بخش ترين شيوه نگارش است، 
ــيوه اى كه مخاطبان را، كمابيش چشم بسته، به پذيرش مطالب  ش
ــال اگر به فرهنگ نامه اى نتوان اعتماد كرد و هيچ  فرامى خواند. ح
ــده باشد ناگزير  يك از اصول اوليه فرهنگ نگارى در آن رعايت نش

بايد گفت كه فرسنگ ها   تا فرهنگ فاصله دارد. 17

پى نوشت ها   
، ذيل «  بحترى»   دائرة المعارف بزرگ اسلامى، ج 11- 1

ــاى نام كتاب  ــه معناى مرغزار، و معن ــرُوج جمع واژه مَرج ب مُ 2 -
«  مرغزارهاى زر»   است.

دائرةالمعارف فارسى، ذيل «  بحر فارس»  ، ج1، ص391- 3
، ذيل «  تويسركان»  ؛ قس. همان،  ــلام، ج8- 4 ــنامه جهان اس دانش
ج12، ذيل «  حبقوق»  . البته اين مزار نزد عامه مردم به بقعه حيقوق 
ــت، ولى اين ضبط اصيلى نيست؛ و در هر حال،  نبى نيز معروف اس

بايد ضبط صحيح، به نقل از كتاب مرجع، اصل قرار مى  گرفت.
دائرة المعارف فارسى، ذيل«  باربيه دو منار»  ، ج1، ص 366- 5
همان، ذيل «  مانيشتوسو»  ، ج2، ص 2630- 6
همان، ذيل«  غياث الدين جمشيد كاشانى»  ، ج2، ص 1817- 7

فرهنگ نامه معمارى ايران در مراجع فارسى، مقدمه جلد دوم،  8 -
ص17

همان جا- 9
ــوزيان  ــت: «ايلام يا س - 10 در بخش پايانى اين مدخل آمده اس

دولت قديم و همسايه كلده، پايتخت آن شوش بود».
در بسيارى از مداخل، كوته نوشت دحـ (به معناى دوره حيات)  11 -
ــتى، به جاى  ــده كه بايس به كار رفته، ولى فقط تاريخ وفات ذكر ش
آن، از كوته نوشت فـ (به معناى فوت) در مورد آنها استفاده مى  شد، 
مثلاً در اين مداخل: ابو حاتم سجستانى، ابو ايوب موريانى، ابوتراب 
ــد بن عبداالله  ــى، ارغون كاملى، اس ــى، ابو عميثل، ابونصر فارس ول
ــى.در مورد مدخل اخير نكته  ــيرازى و اسد كاش ــرى، اسداالله ش قس
ــت كه اين مدخل به بفعه اسد كاشى مربوط است:  جالب اين جا اس
ــى، بقعه»  )، ولى بى درنگ تاريخ فوت خود اسد كاشى  («  اسد كاش

در پى آمده است!
آشكار است كه در اين مداخل ترتيب الفبايى (به صورت حرف  12 -
به حرف) رعايت نشده است، ولى چنانچه ادعا شود كه اين مداخل 
ــده اند، بايد  ــه ترتيب واژه به واژه (نه ”حرف به حرف“) منظم ش ب

ــت و، احتمالاً، مثال آخر، چنان كه  ــه مثال نخس گفت كه به جز س
ــت، كلمات به ترتيب واژه به واژه نيز تنظيم نيافته اند، ضمن  پيداس
آن كه در فرهنگ نامه نمونه هاى واضح ديگرى نيز مى توان يافت 
ــده است،  ــكارا رعايت نش كه در آنها ترتيب الفبايى واژه به واژه آش
مثلاً در صص 363-364: شهر كهنه؛ شهر ماهرويان؛ شهر مبارك؛ 
ــهرك نو؛ شهر كرد. اگر ترتيب الفبايى واژه  ...؛شهرضا؛ شهرك؛ ش
ــهر كرد" مى بايست پيش از "شهر كهنه"  به واژه مد نظر بود، "ش

مى آمد.
- 13 نام اين خليفه عباسى نيز در متن به خطا به صورت «  الناصر 

الدين االله»   آمده بود كه در اين جا تصحيح شد. 
اين مجموعه، شامل مسجد و مدرسه، به امر علاءالدين شيخ  14 -
ــن كوچك در 741-743 ق. در تبريز ساخته و به نام بانى اش  حس

علائيه خوانده شد.
ــن وردى، ابو حفص  ، «  اب ــلامى، ج5- 15  دائره المعارف  بزرگ اس

زين الدين»  
ممكن است ادعا شود كه در مراجع مورد استناد مطالبى درباره  16 -
قوام الدين شيرازى وجود نداشته است، ولى بايد گفت چنين نيست، 
زيرا مثلاً در جلد پنجم گنجنامه ذيل مدخل«  خرگرد»   از قوام الدين 

نام برده و آثارش وصف شده است.
ــار فرهنگ نامه، براى  ــن نقد، اندكى پس از انتش - 17 خلاصه اي
ــال شد، ولى تا اين زمان پاسخى در  يكى از ناظران محترم آن ارس

خصوص نقد دريافت نشده است.
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